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 يک تپل در تپل محله
تا اينجا تعريف كردم كه من توى مشهد گم وگور شدم 

و بعد از هزاران اتفاق با شيرين بيان آشنا شدم و او وقتى 
اعلان پيداكردن من را ديد كه 100ميليون تومان بابتم 

مژدگانى مى دهند، مشكوك شد كه جاسوسى چيزى 
باشم و بعد گفت كه آمده ام از شبكه بچه هاى باصفاى 

مشهد جاسوسى كنم و وقتى از «شب بم» تعريف كردم 
من علاقه مند شدم و اما ادامه ماجرا...

با شيرين بيان بلند شديم راه افتاديم و رفتيم و رفتيم. 
رسيديم به جاى باحالى. گفتم اينجا كجاست؟ گفت: 

تپل محله. قاه قاه خنديدم و گفتم: جدى ميگى.
شيرين بيان گفت: مِخِندى؟ بذِِت مُگُم اينجِه تپل 
مِحله يه. جيديدا وَردِشتن اسمشه يگ چيزِ دگه 

گُذِشتن. ولى قيديما همى تپل محله مُگُفتن.
گفتم: چرا؟ چون آن ها كه اينجا زندگى مى كردند خيلى 

تپل بودند؟
شيرين بيان گفت: نهِ دداش. برِِ اى كه چُمبِه ها رهِ 

مُخُوردَن... كو واستا بيبينُم... تويم همچى تپل مِزِنى ها. 
بگُُم بيَِن بخُورنتِ؟

يكهو ترسيدم و يكه خوردم. به دور و برم نگاه كردم. 
خيلى جاى قشنگى بود. يك محله مثل همه محله هاى 

امروزى. چيز ويژه اى نداشت اما حس خوبى داشت. 
گفتم: واقعا تپل ها را مى خورند؟

شيرين بيان گفت: اى چى خُل مِشَگنيه گير مُو افُتِدِه، نهِ 
دداش. مُو نمِدُنمُ از راستكى تو فرِار مِغزا كِردى يا دِرى 
مُو رهِ چاخان مُكُنى؟ چى دِرى برِِ خودت بلغور مُكُنى؟ 

بذِِش تپل مِحله مِگن چون همه چُمبِه مِرفتَن؟
بهم برخورده بود. گفتم: اون رو كه شوخى كردم... بعد 
كمى من و من كردم و گفتم: واقعا به نظرت من تپلم؟

شيرين بيان گفت: آخى... آخى... طِلفك زودم پوُرباد مِرِه. 
نهِ گُلُم. فكِ كُنُم اى باربى ره از رو تو مِسازن!

نمى دانم چرا شيرين بيان اين طور به من تكه مى انداخت. 
ديگر خورشيد افتاده بود و شب ريخته بود توى شهر. 

همه جا آرام و آرام تر مى شد. و ما در شب بيشتر 
و بيشتر فرومى رفتيم. تا اينكه پيچيديم در كوچه 

باريك و درازى. شيرين بيان گفت: به اى ميلان مِگَن 
آشتى كنون. برِِ اى كه لامَصَب ايقَذِه تنگ مِرِه كه 

2نفَِر نمِتِنَن بدون اى كه زد و خورد دِشته بشَِن از 
كنارِ ديفال رد برن. قلبم داشت تند تند مى زد. من 
با كسى قهر نبودم كه بخواهم آشتى كنم. انتهاى 

كوچه آشتى كنون كوچه تنگ و تاريك ديگرى بود كه 
بن بست و تهش يك در بود. كنارش يك تيربرق بود و 

يك گربه پشت در كش وقوس مى آمد. شيرين بيان تا به 
خودم بيايم ديدم پا تيز كرد و جستى زد و از تيربرق 

رفت بالا و توى تاريكى پشت بام گم شد.
حيران مانده بودم و نمى دانستم چه كنم. از يك طرف 

ياد دوستانم بودم كه نگران گم شدن من هستند و 
جايزه تعيين كرده بودند و شايد تا الان به پليس هم 

خبر داده بودند. از آن طرف شيرين بيان شيرينى خاصى 
داشت و دنيا را طورى تعريف مى كرد كه من بيشتر و 
بيشتر مى خواستم دنيا را از زاويه ديد او ببينم. اما حالا 
انتهاى اين كوچه بن بست تنها و بى كس مانده بودم و 
داشتم فكر مى كردم شيرين بيان من را پيچانده است؟ 

آيا الان چندتا آدم گنده مى ريزند سرم و داروندارم را كه 
چيزى هم نبود مى  برند؟ يا الان سوژه خنده شيرين بيان 

و دوستانش هستم و آن ها دارند مى خندند كه چگونه 
من را سر كار گذاشته و مثل يك انتر واقعى وسط 

تاريكى قال گذاشته و رفته كه يكهو يك صدايى داد 
زد: دِداش... نكِنه مِخِى اونجِه ايقَذِه صبر كنى كه جاذبه 

زمِين ولِ بده و بعد وَخِزى بالاى پوُشت بومب؟
سرم را بردم بالا و ديدم كله شيرين بيان از توى تاريكى 
آمده بيرون زير نور چراغ تير برق. گفتم: عيبى نداره از 

تير برق بيام بالا؟
(ادامه دارد)

يك خارجى در مشهد

(قسمت يازدهم)

آقاى حسام الدين آشنا، مشاور رياست جمهورى و طراح 
معماهاى توئيترى، در توئيتى نوشت: «به زودى سامانه 

مطالبات عمومى (سمع) به طور آزمايشى آغاز به كار 
مى كند». مردم پس از شنيدن اين خبر پيشنهاد كردند نام 
سامانه به «سمعك» تغيير يابد چون گوش دولت سنگين 

است و سمعك لازم است، درضمن اين جورى از گرانى 
سمعك هم شايد خبردار شوند. طبق اطلاعات ما مردم 
براى عضويت در اين سامانه بايد ابتدا توى صف ثبت نام 
بمانند. بعد يك دوره كپى از تمام مدارك شناسايى شان 
بفرستند. سپس در يك روز مشخص اين سامانه به مدت 
3ثانيه باز مى شود و همه بايد با فشاردادن مداوم دكمه 
F5 سعى كنند وارد سامانه شوند. در نهايت كسانى كه 
موفق به ورود شوند، مى توانند در 3كلمه مطالباتشان را 

بنويسند و بروند.

لطفا  سمعک 
راه اندازی کنيد!

 مجتبىچغوكر استريپ
 نخعى راد
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 مجتبى
 نخعى راد

 پوريا عالمى 

گوجه سر کوچه تان کيلويی 
چند کريس؟

هرچند زبانش انگليسى بوده
اين پاسخ و كامنتِ نفيسى بوده

فرقى نكند اينكه بلوچى چى گفت
معلوم شد او پرسپوليسى بوده

جواد كاظميان، مهاجم سابق پرسپوليس، تولد 
مونيكا بلوچى را در اينستاگرامش تبريك گفت و 

بلوچى جواب كاظميان را  داد و از او تشكر كرد.

كريستيانو رونالدو، فوتباليست پرتغالى كه به تازگى جايزه بهترين 
بازيكن فيفا را از دست داده است اين هفته بار ديگر به دليل 

چالشى كه با ايرانى ها داشت، خبرساز شد. وى كه در يك 
ارتباط زنده اينستاگرامى مشغول پاسخ گويى به كامنت ها بود، 

ناگهان با پيام هاى «گوجه سر كوچه تون كيلويى چند؟» و 
«يه سر بيا تو كوچه مون گل كوچيك، مطمئنا ارزون تر از 
فيفا19 درمى آد» روبه رو شد و با گفتن «ايرانى» علامت 

سلام نشان داد. بنابر اعلام منابع آگاه، وى با ديدن 
ايرانى ها ياد خاطره هتل در شب بازى با ايران افتاده و 
بعد از پايان لايو تا مدت ها خوابش نبرده است. وقتى 
هم خوابش برده است مدام كابوس ميلاد محمدى را 
مى ديده كه با سه كله ملق اوت را روى دروازه پرتغال 

مى فرستد و ايران را به گل مى رساند.

در حاشيه هجوم برای
 خريد  های غير ضروری     
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 طرح:
 آرش 

.فروغى

در قالى شويى نهايت 
بمب ها را قبل از مصرف 

مى شويند. اگر مى  خواهى 
صلح بپاشى به سر و ريخت 

جهان، قالى بافى را بچسب! 
قالى بافى مش رحمت و 

خواهران!

 محمد على 
محمد پور
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 محمد على 
محمد پور




